
بی رحمانه. غاصبانه. زورگویانه. انگار 
ــا و اجـــدادی شـــان را در  ــدا ارث آب کــه خ
خاک ما به امانت گذاشته و حالا برای 
گرفتنش آمده اند. انگار که سهم مردم 
ما فقط نگاه کردن است به دزدی هایی 
که به اسم تحقیق و پژوهش و امضای 
قراردادهای چند دهه ای رقم می خورد. 
انـــگـــار کـــه خـــاورمـــیـــانـــه، پمپ بنزین 
ــس از صــدســال،  ــالا و پ ــود! حـ ــ ــرب ب غـ
مــهــنــدس هــای نفت دهــه هشتادی 
دور دکل ها چرخیدند. روی قطعات 
را خواندند و برای اولین بار نفتی را که 
ــا دســـت هــم وطــنــانــشــان اســتــخــراج  ب
می شد بوییدند. دور دکــل پــر بــود از 
ــای متخصص. مهندس های  ــ آدم هـ
 ایرانی. دانشجوها خیره شدند. 

ً
تماما

پرسیدند. بالا رفتند. سرک کشیدند. 
خندیدند؛ و کنار ایرانی ترین حــقِ باز 
پس گرفته شده از استعماری پشت 
پــــرده، عــکــس یـــادگـــاری انــداخــتــنــد تا 
تاریخ به یــاد داشته باشد که به جای 
مــهــنــدس هــای غــاصــب آمــریــکــایــی، 
ــه هــشــتــادی انــد  ــ ــای ده ــدس ه ــن ــه م

صبح یک روزِ پاییزی پیامک آمــد: »اردوی راهیان پیشرفت، تشریف 
می آورید؟« راهیان پیشرفت؟! راهیان نور را شنیده بودم اما این واژه  ی 
ترکیبی آن قــدر برایم جالب و جدید و تــازه بود که بی چون وچرا جوابم 
ــردم: »بله امــا ...« تــوی اتــوبــوس نشستم. بین جــوان هــای  را تایپ کـ
دانشجوی دهه هشتادی، مهندس های نفتِ آینده ی ایــران. پسری 
لهجه کردی داشت. دختری لهجه شمالی. چند پسر دیگر لهجه تبریزی 
و خیلی ها هــم خوزستانی بــودنــد. پنجره ی بلند اتــوبــوس و راهــی که 
دنبالمان کشیده می شد گردوخاکی بود. انگار هر چه جلوتر می رفتیم 
برهوت بــرای بلعیدن ما بیشتر دهــان باز می کرد و بالاخره در بیابانی 

لایتناهی به غول های بلندِ آهنی رسته از دل زمین رسیدیم.
به جایی که بــرای ابد با تاریخی هرچند تلخ اما دور هم آغوش شــده، با 
پیدایش نفت. با اولین حلقه ی چاهی که آمریکایی ها را از آن جهانِ 
شیک و اتوکشیده و مدعی تمدنشان، کشاند به این جهانِ سومِ پر 
از آدم هــای ساده، کسانی که برایشان فرقی نمی کرد مهمانشان کبری 
خانمِ روستای بغلی است یا مهندس یک شرکت آمریکایی، چون روزیِ 

بخورونمیرشان را به دیده منت جلوی میهمان، سفره می کردند.

مهمان ناخوانده
آمریکایی ها ریختند در ایــن ولایــت و ناخوانده، خــودشــان را مهمانِ 
همیشه خــوانــده ی ایــن سرزمینِ پر از طــلای سیاه کردند و دکل های 
ــاده بــودنــد.  ــردم سـ آهــنــی شــان را در سینه ی خــوزســتــان کاشتند. مـ
. گفتند ببَرید. آمریکایی ها هم دکل می زدند و  مهمان نواز. دست ودل باز
طلای سیاه را از میان آن زخم های آهنی سینه ی وطن بیرون می کشیدند. 
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هشتادی 
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را بخوان بعد 
اعتراض کن!«
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